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 مقدمه 

که یک پایه    به این معنا؛  است  multisystemicکاملا    مقولهیک  ویل،  أمقوله تکه    کنم عرض  باید  از باب مقدمه  

مثبت   یخی نسبت به این مقوله گرایشی منفی، برخی گرایش ربپایه دیگر آن بر عقلیات استوار است.  و     آن بر نقلیات

  شود. تعبیر مینیز  مندیگاهی به زمینه  وأویل به هرمونتیک اهی از ت گاعتدالی دارند.  ی گرایشو برخی 

پیش    یات متشابه در حوزه آاین بحث  اسلام  در دین    .گرددمی   مقوله کلام بر به  لحاظ زمانی    به  بحث از تأویل ظاهرا  

برخی همچون    .اندبه خداوند ید، جاه و ... را انتساب داده چگونه  بحث شده است که    این آیاتذیل    در مثلا  است.    آمده

نزول خداوند    روایت   ردی مثل حتی در موا   او   پذیرفتند.را نمی  أویلی تحنبل که گرایشاتی افراطی داشتند، هیچ  بناحمد 

برخی از  حنبل نیز در حال خود احمدبن . با این کندمی  نزول بشکربا مواقعا خداوند  معتقد بود که عه،جمهای در شب 

ها با نام »باطنیه« یاد  غزالی از آن اتی تفریطی داشتند که  شی . در نقطه مقابل برخی گراه استموارد ناچار از تأویل بود 

.  استنوشته شده    ینکرما  دینالقاضی حمید  باشد که توسط    الاصلاح  کتاب  این جریان،شاید بارزترین نمود  کند.  می

 ضابطه روی آورده است.  هر جا که چیزی را فهم نکرده است به تأویل بی او در این کتاب 

سراغ گرفت. و ...    در آثار بوعلی، ملاصدرااز آن  توان  که می  جو کردودیگر این بحث را باید در فلسفه جست   پایه

مجلسی در جایی  مثلا مرحوم    .ماینیز در آن سهمی داشته   امجا جایی است که  پایه دیگر این بحث در نقلیات است. این 

بهره است. بعد نتیجه  گوید که فقط خدا مجرد است و غیر خود از تجرد بیول سوره توحید می به استناد آیه ااز بحار  

ل را  یو گیرند که شما در این آیه فنّ تأمرحوم طباطبایی به ایشان اشکال می   گیرد که حتی روح هم مجرد نیست!می

   اید. نکرده ملاحظه 

از سوی  که اند ایجاد کرده بنایی را زمینه،  اهل عرفان در این ا بحث را به اهل عرفان برسانم. ن موارد را بیان کردم تای

برخی    کهنقل شده  بحار آمده است    درکه  روایتی طولانی    درشیعه بسیار مورد اقبال قرار گرفته است.  پرکار  راویان  

فاوتی بین شما و یا تآ  شود یا خیر؟  پرسند که آیا به شما وحی می ( می از امام علی)علیه السلام  نصفی  جنگ  دعوای  در

های خود با پیامبر  مام علی در پاسخ شروع به برشمردن تفاوتا؟  خیریا    وجود دارد  لله )صلی الله علیه و آله(ال رسو

  به من فهم کلام داده شده است. ت که  با دیگران این اس  من  فرقمنتها    شود،وحی نمی فرمایند به من  کنند. ایشان میمی
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پیامبر به نیز  در روایتی دیگر    برای شما بازگو کنم.های کلام را که توسط گوینده اراده شده،  توانم لایه من می یعنی  

ماندن قرآن  ه نخوردمن برای دست   ؛من بر اساس تنزیل جنگیدم و تو باید بر اساس تأویل بجنگی  :فرمایدامام علی می 

ها گفته آن   السندی آمده که دری از بحار روایات صحیح دم و تو باید برای فهم درست از قرآن بجنگی. در بخشجنگی

هایی راجع به فرعون و  شد که در آن فقط داستانقرآن به یک کتاب مرُده تبدیل می تأویلی در کار نبود،    شده اگر

    آمده است.امثالهم 

 نظریه روح معنا

وجود دارد که به    «روح معنا» ه  ی رم نظنا  بهدیدگاهی  

مرحوم  ها نیز افرادی همچون  بعدالی منتسب است.  غزّ

  مرحوم  .  نداه پرداخت  دیدگاه  اینبه  و ملاصدرا  فیض  

این  گویند  می   اند،جویی که داشتهوت بنابر جسفیض  

 ژن است: حداقل مشتمل بر سه ور دیدگاه

 . و  جاه  ید،  مانند  تعابیری  متشابه،  آیات  در  . .اولا 

 معنایی بالاتر از معنای ظاهری نیز دارند.  

 1.تنها معنای بالاترشان صادق استاین تعابیر نه تنها معنایی بالاتر دارند، بلکه دوما 

این    امکانو معصومین    اگر در کلام خداوندگوید:  او می رفته است.  گ  غزالید که ایده آن را از  عربی استدلالی دارابن 

نکرده    ایها نهی خداوند از این برداشت در عین حال  متعددی کرد و    های  از آن برداشت  ناوجود داشته باشد که بتو 

از قلم استفاده  شود که خداوند  گوید وقتی گفته می غزالی می   اند.ها مراد گوینده بوده باشد، یعنی تمام این برداشت 

کنند. در واقع به  ی آن چیزها را ثبت می واسطه ت، منظور قلم مادی نیست. بلکه منظور چیزی است که بهکرده اس

ما از آن برداشتی مادی  که  را چه  هر آن بنابراین   را در نظر گرفت، نه اختصاصات آن چیز را.  اعتقاد او باید روح معنا  

 که به ساحت مطلق معنا برسیم.  رسدی جا محتما یک ساحت بالاتری دارد و این تا به آن  داریم،

 
 شود. ای نمی. در ارائه به ورژن سوم اشاره  1

: من بر اساس  دیفرمایم  یبه امام عل  امبریپ  زی ن  گر ید  ی تیدر روا

با  دمیجنگ  لیتنز تو  تأو  دیو  اساس  برا  ؛ی بجنگ  لیبر    یمن 

فهم درست    یبرا  دیو تو با  دمیماندن قرآن جنگنخورده دست 

 .ی از قرآن بجنگ
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کننده ویل أتیعنی مفسر در بند ظواهر است و این    «ول تدور المعناؤمال  و  شرهقمفسر تدور الدر عبارت مشهوری آمده: »ال

 آید.  در تأویل به دست می است که   معنایی است  نمعنای حقیقی هما است که با معنا سر و کار دارد. در واقع 

 تأویل طولی و تأویل عرضی

د. دارن وجود  برای آرا که در نظر بگیریم، یک ساحت برتر نیز   ییهر معنا  که در آن  طولی داریم پس ما یک تأویل

  ها را در عرض هم بفهمیم توانیم آنپردازیم که می می   در مقابل یک تأویل عرضی هم داریم که در آن به همه وجوهی

این  همه  بشویم که  مدعی  تطو  و  ما یک جعل  است.  بوده  مدنظر خداوند  تأویل  ها  را  آن  برخی  داریم که  هم  بیق 

 کنیم. ورود نمی تحت عنوان »مشارکت در ظهور« وجود دارد که ما به آن هم  . حالت چهارمی انددانسته

 اخلاق و تأویل

عبارت  از این مطلب در جایی است که یک    خلاقی اده ااستفها را گفتیم تا به بحث اخلاقی این مطلب برسیم.  این   همه 

یا مادون اخلاق است. )در ساحت فقه و    نی یا ورای اخلاق است )در ساحت عرفانی(ظاهری غیر اخلاقی دارد؛ یع

 ا یک نهاده اخلاقی وجود دارد. توانیم بگوییم که در چنین مطلبی حتمو ما می  حقوق(

لا  به این خاطر است که باید این مطلب کام  برده شده است،در کنار اخلاق، از عرفان نیز نام   ما  ثکه در عنوان بح این 

 در بستر عرفان تقریر بشود.  

و    مثل تجلی سرّ  هستند:بالاتر    یتجلی ساحت   قائل هستند که هر کدام  برای انسان   حت طولیسا  سه در اخلاق اسلامی  

که درون ساحت    اخلاق است   این،   مرتبه بالاتر  . ت که متصدی اعمال بدنی استاس  ان چیزیروح و نفس. نفس هم

 لق ساحت وحدت شکل نگرفته استُ در خُ  زیرا هنوز  ،تر ساحت وحدت استبالا  ناز آ  گیرد.قرار می   ()تجردروح

بعد از طی پنجاه مرحله تازه وارد مرحله اخلاق    السائرینمنازلدر  روست که  از همین .  از هم جدا هستند  هاخلق   چرا که

و تازه بعد از آن است    ایمرسیده کنیم و هنوز به اخلاق نگویا قبل از این مراحل داریم از فقه بحث میشویم.  میتجردو  

 گیرد. که مرحله وحدت شکل می 

مثالی که   رسید.جی اخلاقی می را در فقه و حقوق پیاده کنید، حتما به خروویل  أت  landscape  اگرالغرض این که  

تطهیر    گوید ما سه نوع تطهیر داریم: تطهیر روح، تطهیر نفس وزدن است. فیض می زند راجع به مسواکخود فیض می 
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اند  به ما امر کرده اگر  .  است  لطیف   ءاز شی   قاذورات تخراج بقایای  اسزدن  گوید: حقیقت و روح مسواک می او    بدن.  

زدن معنایش این است که مسواک ،  ستمسواک مخصوص به دهان اکه    اندنزده دی هم  و هیچ قی  که مسواک بزنیم 

»سواک القلب«  او در ادامه به  ق است.  ساحت اخلا  ورود به  همان  چنین ورودی در واقعالزاما محدود به مادیات نیست.  

ما داریم  اد گوینده بوده است و  ها مرهمه این گوید  می   فیض  ، نه انتقال ذهنی.نه تمثیل است  زدن قلبمسواک   رسد.می

الا    ه  یمسلا» یه شریفه  در آ یا مثلا    کنیم.می   ا اخذاش ر که فقط مصادیق بسیار بسیار ظاهری کنیم  می   به گوینده ظلم

  یا مراتب بالاتری هم مدنظر است؟ ؟ آیا مراد صرفا وضوداشتن است  آیا واقعا فقط معنای ظاهری مراد است   2«طهرونالم

عالم را مشخص  های آدم ترین  مصداق مطهر جا  در آن که  خدا که    فهمیممی م  به آیه تطهیر مضاف کنیاگر این آیه را  

 است. از قرآن بیشتر این افراد  فهم بفهماند که هم خواسته این را می ده، کر

های موردی داشته است و به بسیاری  گریتصدی صرفا  نخواهیم گفت که فقه    رین رویکردی داشته باشیم، دیگاگر چن

 دادنوبر  ونبد  و  دیگر تبدیل به یک سری مطالب تئوریک  نیز   مباحث عرفانیاز طرفی  از چیزها توجه نداشته است.  

 نخواهند شد.   خارجی

 ، فقه، اخلاق اسلامی ژگان کلیدی: اخلاق، عرفان، تاویلاو
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